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پلیس راهور؛ فرشته نجات پیرمرد

پیرمرد مبتلا به آلزایمر که پس از گم شدن در بزرگراه در خطر 
مرگ قرار گرفته بود با کمک مأموران پلیس راهور به خانه اش 
برگشــت. به گزارش همشــهری، چند روز پیش پیرمردی که 
دچار بیماری آلزایمر بود، در حوالی بیمارستان بقیه الله تهران، 
از همســرش که همراه وی بود، جدا شد و پا در بزرگراه چمران 
گذاشت و از آنجا مســیر بزرگراه همت را پیش گرفت. به گفته 
سرهنگ علی اصغر شــریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس 
راهور تهران اســتوار کولیوند، عضو تیم پلیس بزرگراه  منطقه 
23 پلیس راهور که در این محدوده حضور داشــت، با مشاهده 
پیرمرد که چندبار به طرز خطرناکی قصد عبور از عرض بزرگراه 
را داشــت و هر لحظه ممکن بود با خودروهای عبوری تصادف 
کند، دست به کار شد و با نگه داشتن لحظه ای خودروها، از یک 
حادثه تلخ جلوگیری کرد. استوار پلیس پس از آنکه پیرمرد را 
از وسط بزرگراه به محل ایمن منتقل کرد، متوجه بیماری وی 
شد و با تجربه ای که داشت دریافت که وی از خانواده دور شده 
و آنها اکنون نگران وی هســتند و به دنبال این فرد می گردند. 
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: 
پس از حضور تیم گشتی در محل، این پیرمرد به کلانتری ونک 
انتقال داده شد و همزمان جست وجوی تیم پلیس بزرگراه برای 
پیداکردن خانواده او ادامه یافت تا اینکه پس از 4ساعت پیگیری 
بالاخره خانواده این فرد پیدا شد و با حضور در کلانتری، پیرمرد 

گمشده در آغوش خانواده اش قرار گرفت.

 محاکمه زوج آدم ربا 
به اتهام قتل گروگان شان

زن و شوهری با ربودن مرد خیر در قم قصد اخاذی از خانواده  او را 
داشتند اما نقشه آنها 24ساعت بعد با قتل گروگان و دستگیری 
آنهــا در پایتخت پایان یافــت. حالا و با صدور کیفرخواســت 
مشــارکت در قتل عمد، این زوج بــه زودی در دادگاه پای میز 

محاکمه قرار خواهند گرفت.
به گزارش همشهری، اول تیر ماه سال گذشته، خانواده مردی 
۶۶ساله ماجرای ناپدید شدن وی را به پلیس قم اعلام کردند. 
مرد قمی، برج ساز ویکی از خیران خوشــنام این شهر بود که 
به گفته خانواده اش صبح آن روز بــرای رفتن به محل کارش از 

خانه خارج و پس از آن به طرز مشکوکی ناپدید شد. 

 یک روز بعد، تهران
یک روز پس از این ماجرا،  مأموران گشــت پلیــس فرودگاه 
بین المللی امام خمینی در محدوده فرودگاه در حال گشتزنی 
بودند که به سرنشینان خودروی پژویی مشکوک شدند. آنها زن 
و مردی جوان بودند که داخل ماشین با هم درگیری داشتند و 
به محض دیدن پلیس، تغییر مسیر دادند و خلاف جهت خیابان 
فرار کردند. مأموران به تعقیب این خودرو پرداختند و دقایقی 
بعد موفق شدند آن را متوقف کنند. سرنشینان ماشین مدعی 
بودند که زن و شوهر هستند و درگیری آنها اختلافات خانوادگی 
است. اما مأموران که به آنها مشــکوک بودند شروع به بازرسی 
ماشین کردند. آنها در صندلی عقب مردی را با دست و پا و دهان 
بسته یافتند که جانش را از دست داده بود و نفس نمی کشید. 
زوج جوان که وحشت زده بودند مدعی شدند که قربانی گروگان 
آنها بوده اما در بین راه جان باخته است. در این شرایط زوج جوان 
بازداشــت شــدند و با انتقال آنها به اداره پلیس، معلوم شد که 
جسدی که داخل ماشین آنها بود متعلق به همان برج ساز خیر 

قمی است که یک روز قبل تر ناپدید شده بود.
در ادامه مرد جوان در بازجویی ها گفت: مقتول مرد خیری بود 
که به من و همســرم کمک مالی می کرد. من مدت ها بود که 
معتاد شده و به خاطر اعتیادم کارم را از دست داده بودم. مقتول 
در شهر ما یعنی قم زندگی می کرد و همه از خوبی او می گفتند. 
یکی ازآشنایانمان وی را به ما معرفی کرد تا به ما کمک مالی کند.

وی ادامه داد: همسرم با مرد خیر صحبت کرده و به او گفته بود 
که من معتاد هستم. قرار بود مرد خیر هزینه درمان مرا بپردازد 
تا در کمپ بستری شوم و ترک کنم. وقتی این موضوع را شنیدم 
مخالفت کردم و به همسرم گفتم مقتول را به بهانه اینکه مرا به 
کمپ ببرد به خانه مان بکشانیم. می خواستم او را گروگان بگیرم 
و حسابش را خالی کنم. حتی می خواستم در قبال آزادی اش از 

خانواده اش درخواست میلیاردها تومان، پول کنم.
متهم گفت: روز حادثه مقتول به خانه مــا آمد که مرا به کمپ 
ببرد که با تهدید چاقو، دســت و پا و دهانش را بستم و او را در 
صندلی عقب ماشــینم قرار دادم. نقشه را با همدستی همسرم 
اجرا و به سمت تهران حرکت کردیم. وقتی به حوالی رباط کریم 
رسیدیم، تصمیم گرفتم کارت های گروگان را بگیرم و حسابش 
را خالی کنم. او هم از ترس جانــش کارتش را به همراه رمزش 
در اختیارم قرار داد و در مدت 24ســاعتی که او گروگان ما بود 
هرچه می خواستم با کارت او می خریدم. وی ادامه داد: به گروگان 
غذا هم دادیم اما نمی دانم چه شد که ناگهان فوت کرد. احتمال 
می دهم که به دلیل گرما زدگی جانش را از دســت داده است. 
وقتی دیدیم او فوت شده ترسیدیم و به دنبال راهی برای پنهان 
کردن جسد بودیم اما مأموران فرودگاه ما را دیدند و دستگیرمان 
کردند. با دستگیری این زوج، اولیای دم با حضور در دادسرای 
جنایی تهران خواستار قصاص آنها شدند. بازپرس شعبه سوم نیز 
پس از تحقیقات تکمیلی و بررسی تمامی شواهدی که به دست 
آمده بود، برای زن و شــوهر آدم ربا به اتهام مشــارکت در قتل 
کیفرخواست صادر کرد تا آنها به زودی به اتهام قتل عمدی در 

دادگاه کیفری محاکمه شوند.

کوتاه از حادثه

کارگران فضای سبز رباط کریم محروم از حقوق عرفی
تعــدادی از کارگران فضای ســبز شــهرداری رباط کریم 
کــه زیرنظــر پیمانــکار کار می کننــد با حقــوق ماهانه 
5میلیون و۶00هزار تومان شاغلند درحالی که در ماه حتی 
یک روز تعطیلی ندارند و کار روزانه آنها 12ســاعت است. 
این قشــر محروم از تعطیلی، مرخصی، اضافه کار که حق 
هم کارگران است و جدای اینها مزایایی برای این کارگران 
زحمتکش که ســاعات کار طولانی دارنــد درنظر گرفته 

نمی شود.
کارگر از رباط کریم 

دولت برای مهار تورم و قیمت ها تدبیری عاجل کند
هم اکنون گرانی و تورم بیداد می کند و کمر اغلب مردم زیربار 
هزینه ها شکسته و مردم به خصوص کسانی که حقوق های 
نابرابر و اندکی می گیرند ازجمله کارگران و بازنشســتگان 
بســیار تحت فشــارند، اما صبوری کرده انــد و امید دارند 
دولت محترم برای مهار تورم و گرانی فکری اساســی کند. 
حتما دولت اذعان دارد که مردم نباید هزینه های ســنگین 
کم کاری ها و ندانم کاری برخی مســئولان بی لیاقت قبلی و 
بی کفایت و نادان و کارنابلدی برخی مســئولان حاضر را به 

قیمت جان و مال اندک و ناچیز خود بپردازد ؟!
محمود بلیغیان از اصفهان

وضعیت اتوبوس های نوبت عصر پــارک وی به راه آهن 
بررسی شود

وضعیت اتوبوس پارک وی به راه آهن از ساعت 18 هر روز بد 
است.باوجود حدود یک ساعت معطلی در سرما درایستگاه 
ونک به علت پربودن اتوبوس موفق به سوارنشدم و مسافران 

هر بار با درگیری سوار و پیاده می شوند.
سلیمی از تهران

خانه دشمنان ایران از عنکبوت هم سست تر است
در روزهایی که کشور به آرامش بیشتری رسیده است اتحاد 
دشــمنان ایران اسلامی با هدف ســرنگونی حکومت حق، 
به ظاهر دارای همبستگی وهمدلی اســت ولی از درون نه 
یکپارچگی دارند و نــه تکیه گاه پشــتیبانی کننده بلکه به 
 تعبیر کلام خــدا، خانه آنها از خانه عنکبوت هم سســت تر

است.
خرسند از کرمان 

توجه به وضعیت اقتصادی باید اولویت مسئولان باشد
صدها رفتار خلاف اســلام وجود دارد که ما فقط به بعضی 
از آنها توجه می کنیم درحالی که در جامعه اســلامی باید به 
همه رفتارهای خلاف اسلام توجه کنیم.محکوم کردن همه 
رفتارهای غیراسلامی درست است ولی باید دقت کنیم این 
روزها خرید و احتکار ارز، ســکه و مسکن که مایحتاج مردم 
است و گناه بزرگی به شمار می رود از سایر مسائل مهم تر است 
و باید برنامه هایی قوی برای پیشگیری از احتکار و افزایش 

تورم تهیه و به دقت اجرا کنیم.
اردشیر نعمت پژوه از تهران

حقوق سرایداران مدارس افزایش یابد
اکثر افرادی که به شغل ســرایداری مدارس مشغولند افراد 
مسن و کم سوادی هستند که یا از ابتدا این شغل را داشته اند 
و یا بعد از بازنشســتگی و به خاطر کم بــودن حقوق به این 
شــغل روی آورده اند که در هر دو صورت توان بدنی کمی 
دارند. نظافت و رسیدگی به یک مدرسه واقعا کاری سخت و 
طاقت فرساست علی الخصوص که هر روز هفته هم باید انجام 
شود. متأسفانه میزان حقوق و درآمد این قشر اصلا متناسب با 
میزان کار و فعالیت شان نیست. از مسئولان آموزش و پرورش 

درخواست داریم تا حقوق این افراد را افزایش دهند.
غلامی از تهران

محدوده عملیات عمرانی در بزرگراه شهید تندگویان 
نیازمند علائم هشدار دهنده 

هم اکنون عملیات عمرانی در محور شمال به جنوب بزرگراه 
شهید تندگویان نرسیده به شهرک شریعتی در حال انجام 
است. متأســفانه هیچ علامت هشــدار دهنده ای برای این 
عملیات تعبیه و قرار داده نشده که این مسئله علاوه بر ایجاد 
ترافیک موجب افزایش احتمــال خطر تصادف به خصوص 

هنگام شب در این منطقه می شود.
تولایی از تهران

آب مشاغل پرمصرف با قیمت ویژه محاسبه شود
یکی از راه های کنترل مصرف آب،  افزایش قیمت آب برای 
مشاغل پرمصرف است. بســیاری از رســتوران ها و اغذیه 
فروشی ها آب تجاری ندارند و از آب شهری متعارف همانند 
منازل استفاده می کنند درحالی که قطعا مصرف آنها چندین 
برابر یک خانه است. گران کردن قیمت آب برای این اقشار و 

نیز خانه های پرمصرف راه مدیریت مصرف است.
وردیچی از چالوس

چاپ هزینه های معیشت از عوامل گرانی است
بســیاری از رســانه های کاغذی و آنلاین اقــدام به چاپ 
هزینه های معیشت مثلا هزینه یک مهمانی 4نفری یا شب 
یلدا یا ... می کنند که کار نادرستی است زیرا هزینه این قبیل 
امور از خانه ای به خانه دیگر متغیر است و اصلا مگر یک کارگر 
چقدر حقوق می گیرد که بتواند مهمانی و شب یلدا و... داشته 
باشد؟ اکنون همه مشــکل دارند و چاپ این هزینه ها فقط 
سند دادن دست فروشندگان و عرضه کنندگان است که اگر 
کالایی را کمتر می فروخته اند با استناد به قیمت های چاپ 

شده گرانفروشی کنند.
دانیال از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

گروگانگیری خواهران جوان؛ از شیراز تا قزوین
سارق جوان پس از آنکه در فضای مجازی با دختری در 

داخلی
شیراز طرح دوستی ریخت و اعتماد او را جلب کرد، به 
خانه شان رفت و با اجرای نقشــه ای عجیب، دست به 

گروگانگیری زد. 
به گزارش همشهری، عامل این آدم ربایی پســری 18ساله است. او از 
مدتی قبل در یکی از شبکه های اجتماعی با دختری 18ساله آشنا شد و 
با او طرح دوستی ریخت. پسر جوان مدام به این دختر که ساکن شیراز 
بود پیام می داد و به او ابراز علاقه می کرد. همین پیام ها باعث شد که بعد 
از مدتی ارتباط آنها با یکدیگر نزدیک تر شود. رابطه صمیمی دختر و پسر 
جوان با یکدیگر ادامه داشت تا اینکه پسر جوان گفت می خواهد برای 
خواســتگاری از دختر مورد علاقه اش به شیراز برود. دختر جوان غافل 
از نقشه عجیبی که پســر مورد علاقه اش برای او و اعضای خانواده اش 
کشیده آماده پذیرایی از او شد. روز حادثه وقتی پسر جوان وارد شد دختر 

شیرازی و خانواده اش به گرمی از او استقبال کردند.

بیهوشی
پسر جوان سرگرم صحبت کردن با پدر و مادر دختر مورد علاقه اش بود 
که ناگهان هردو نفرشان به شکل عجیبی بیهوش شدند. دختر جوان و 
خواهر 13ساله اش نگران والدین شان شــده بودند و نمی دانستند چه 
اتفاقی باعث بیهوشی آنها شده است. ماجرا از این قرار بود که پسر جوان 
به دور از چشم صاحب میزبان، داخل نوشــیدنی آنها داروی بیهوشی 
ریخته و آنها را بیهوش کرده بود. حالا اما وقت آن بود که او مرحله بعدی 

نقشه پیچیده اش را اجرا کند.

سرقت جلوی چشم میزبان
پسر شیاد که فکر همه  چیز را کرده بود ناگهان رفتارش تغییر کرد. او با 
تهدید دختر جوان و خواهر نوجوانش آنها را وادار به سکوت کرد. پس 
از آن  شروع به جســت وجوی خانه کرد و در عرض چند دقیقه مقدار 
زیادی طلا، پول، چند گوشی موبایل، لپ تاپ و... پیدا کرد. 2خواهر تا آن 

زمان فکر می کردند که خواســتگار قلابی قصد سرقت دارد اما او بعد از 
جمع آوری اموال باارزشی که در خانه بود با تهدید از 2خواهر خواست که 

همراه او از خانه خارج شوند.

از شیراز به اصفهان
پسر سارق اهل یکی از شهرهای اســتان قزوین است. او که حالا دست 
به آدم ربایی زده بود قصد داشــت گروگانش را به شهر خودش منتقل 
کند. برای این کار او باید از اصفهان عبور می کرد. آنها چند ساعت بعد 
به اصفهان رسیدند و سارق در یکی از مغازه های شهر طلاهای مسروقه 
را فروخت و حدود 350میلیون تومان پول به دست آورد. بعد از آن در 
شرایطی که 2خواهر شیرازی نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان 

است پسر جوان آنها را به شــهر البرز واقع در استان قزوین برد و آنها را 
در خانه ای که با پول به دست آمده از فروش اموال مسروقه اجاره کرده 

بود زندانی کرد.

عملیات پلیس
ربودن 2خواهر شیرازی و انتقال شهر به شهر آنها از شیراز تا قزوین در 
شرایطی اتفاق افتاده بود که ساعتی پس از ربودن آنها پدر و مادرشان 
به هوش آمده و تازه متوجه بلایی شــده بودند که بر ســر خودشان و 
فرزندان شان آمده بود. آنها همان موقع نزد پلیس رفتند و با شکایت شان 
تحقیقات مأموران برای نجات 2دختر ربوده شــده و دستگیری جوان 
آدم ربا آغاز شد. بررسی های پلیس نشان می داد که جوان آدم ربا 2خواهر 
را به شهرستان البرز منتقل و آنها را در خانه استیجاری زندانی کرده است. 
در این شرایط بود که از مأموران پلیس آگاهی استان قزوین درخواست 
کمک شد و آنها وارد عمل شدند. مأموران با استفاده از ترفندهای پلیسی 
توانستند اسارتگاه دختران ربوده شده را شناسایی کنند و سرانجام ضمن 
دستگیری متهم اصلی و 2نفر دیگر که با او همدستی کرده بودند 2دختر 

جوان را آزاد کنند.
ســرهنگ امیرحســام عزیزی، رئیس پلیس آگاهی قزوین در این باره 
گفت:  کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی با نیابت 
قضایی به طور ویژه برای رهایی 2دختر 18و 13ساله وارد عمل شدند. 
بررسی های انجام شده نشان می داد عامل اصلی آدم ربایی پس از ارتباط 
با خواهر بزرگ تر در شبکه های اجتماعی به شیراز رفته و با اغفال او وارد 
منزل شان شده و با بیهوش کردن پدر و مادرش مقادیری طلا، گوشی و 
لپ تاپ به ارزش بیش از 350میلیون تومان سرقت و 2دختر خانواده را 
به گروگان گرفته است. سرهنگ عزیزی ادامه داد:  با اقدامات اطلاعاتی 
و ردزنی های گسترده ســرانجام در عملیاتی غافلگیرانه آدم ربا همراه 
با 2همدستش دستگیر شــدند و 2دختر ربوده شده به آغوش خانواده 
بازگشتند. به گفته او متهمان در بازداشت به ســرمی برند و تحقیقات 

دراین باره ادامه دارد.

ســارق موبایل قاپ، یک هکر حرفــه ای بود و پس 
از موبایل قاپــی به راحتی گوشــی طعمه هایش را 
هک کرده و به اطلاعات آنها دســت پیدا می کرد تا 
نقشه اخاذی از آنها را عملی کند. او زمانی که برای 
باجگیری به سر قرار با آخرین طعمه اش رفت، تصور 
نمی کرد که در آنجا مأموران پلیس منتظرش باشند.

به گزارش همشهری، از چندی قبل مأموران پلیس 
پایتخــت در جریان موبایل  قاپی هــای مردی قرار 
گرفتند که کلاه به سر و ماسک بر چهره داشت و با 
حمله به طعمه هایش دست به سرقت از آنها می زد. 
او 2شگرد برای سرقت هایش داشت؛ نخست اینکه با 
شناسایی زنان یا مردانی که درحال صحبت با موبایل 
بودند، به آنها حمله کرده و گوشی شان را می قاپید و 
شگرد دومش اینگونه بود با سد کردن راه عابران در 
خیابان های خلوت چاقویی زیر گلو یا روی پهلویشان 
قرار می داد و با تهدید به قتل، گوشی را سرقت کرده 

و فرار می کرد.

اخاذی های سریالی 
به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت تحقیقات 
برای شناسایی و بازداشت سارق موبایل قاپ ادامه 
داشــت اما در جریان بررســی ها مشخص شد که 
ســرقت و زورگیری تنها اقدام مجرمانه او نیست. 
او پس از سرقت گوشــی ها به راحتی قفل آنها را باز 
کرده و به اطلاعات داخل گوشــی دسترســی پیدا 
می کرد. درصورتی که این اطلاعات عکس و فیلم های 
خصوصــی و خانوادگی، مدارک مالــی، پروژه های 
کاری و سندهای مهم بود، شــماره تلفن مالباخته 
را از گوشی اش به دست آورده و در تماس با او برای 
بازگرداندن اطلاعات گوشی درخواست سکه، طلا، 

پول نقد یا دلار می کرد.
یکی از مالباخته ها که قربانی این سارق باجگیر شده 
بود، به مأموران گفت: به دلیل شرایط کاری ام برخی 
اسناد محرمانه را در گوشی موبایلم نگه می داشتم 
که سارق با به دست آوردن رمز گوشی، به آنها دست 
یافته بود. وی پس از ســرقت با خط دیگرم تماس 
گرفت و تهدید کرد که اگر 5ســکه طلا به او ندهم، 
تمام اطلاعات محرمانه را در فضای مجازی منتشر 

کرده و برای رقبای کاری ام می فرســتد. من که به 
شدت ترسیده بودم با تهیه 5سکه طلا به محل قرار 
که یکی از پارک های تهران بود رفتم. سارق به من 
زنگ زد و گفت پاکت سکه ها را روی نیمکت بگذار 
و چند دقیقه بعد برگرد همانجا و گوشی ات را بردار. 
من هم این کار را انجام دادم اما وقتی برگشتم متوجه 
شدم گوشی موبایلم به شدت تخریب و تمام اطلاعات 

پاک شده است.

پایان نقشه های سرقت 
هرچه تحقیقات در این پرونده پیش می رفت تعداد 
شاکیان نیز بیشتر می شد تا اینکه آخرین مالباخته 
پلیس را در جریان نقشه اخاذی سارق موبایل قاپ 
قرار داد. وی گفــت: مردی که گوشــی موبایلم را 
ســرقت کرده بود، با من تماس گرفته و برای پس 
دادن اطلاعات بســیار محرمانه ای که در گوشــی 
داشتم، 100میلیون تومان خواســته است. به این 
ترتیب مالباخته با آموزش هایی که پلیس به او داده 
بود راهی محل قرار شد و کیفی را که به ظاهر داخل 
آن 100میلیون تومان بود روی نیمکت گذاشت و از 
آنجا دور شد اما زمانی که سارق برای برداشت کیف 
به ســمت نیمکت رفت، در محاصره پلیس گرفتار 
و دستگیر شــد. متهم پس از دســتگیری به اداره 
آگاهی تهران منتقل شد و در بازجویی ها به سرقت 
و اخاذی های سریالی اعتراف کرد و تحقیقات از او به 

شکل ویژه ادامه دارد.

سارقی که می گوید نابغه است
یاشار 40ساله است و بارها به اتهام جرایم مختلف به زندان افتاده. او خودش را یک 
نابغه می داند؛ نابغه ای که به جای موفقیت در زندگی، تبدیل به یک مجرم حرفه ای 
شده و بیشتر سال های جوانی اش را در زندان گذرانده است. گفت وگو با او را بخوانید.

چرا خودت را نابغه و باهوش می دانی؟
من یک هکر حرفه ای هستم. شما الان گوشی موبایلت را به من بده و ببین چطور به راحتی قفلش 
را باز و به اطلاعات آن دسترسی پیدا می کنم. من عاشق تکنولوژی هستم. در کودکی و نوجوانی، 
هر وقت به خانه بستگانم می رفتم که کامپیوتر داشتند، سراغ آن می رفتم و می توانستم کارهای 
خارق العاده ای انجام بدهم. از همان کودکی همه می گفتند که تو نابغه ای و آینده درخشانی در 

انتظارت است اما استعدادم را در راه درستی خرج نکردم.
چرا راه درستی را در پیش نگرفتی؟

همه  چیز دست به دســت هم داد و من تبدیل به یک تبهکار شدم. فقر، دوستان ناباب، اعتیاد به 
شیشه و... همه اینها در کنار هم قرار گرفت و موجب شد تا من به اینجا برسم.

چند بار به زندان افتادی؟
5مرتبه زندانی شده ام. هر بار هم به اتهام سرقت گوشی موبایل. تخصصم سرقت موبایل است و 
همیشه تک رو بوده ام. یعنی هیچ وقت همدستی نداشتم. سرقت را از روزی شروع کردم که دیدم 
به شیشه اعتیاد شدیدی پیدا کرده ام و باید خرج موادم تامین شود. بعد از آن هم محکوم به رد  مال 

می شدم و چاره ای جز سرقت نداشتم برای تامین پول مالباخته ها.
چرا تنهایی می رفتی سرقت؟

چون حوصله شراکت با کسی را نداشتم. دونده خوبی هستم، می رفتم سرقت و بعد در یک چشم 
 برهم زدن با پای پیاده فرار می کردم و از موقعیت و خطر دور می شدم. بار اول و دومی که افتادم 
زندان، حین فرار، مردم دستگیرم کردند اما در مراحل بعدی حرفه ای تر شدم و کمتر پیش می آمد 

که سر بزنگاه مردم بتوانند مرا تعقیب و دستگیر کنند.
آخرین بار کی از زندان آزاد شدی؟

پاییز امسال، بعد از 2 ســال و نیم حبس آزاد شــدم و این بار تصمیم گرفتم علاوه بر سرقت از 
طعمه هایم اخاذی هم کنم. چون می خواستم این بار از هنر و استعدادی که دارم استفاده کنم! با 
خودم گفتم، یک گوشی سرقت می کنم که ممکن است تا 70میلیون تومان ارزش داشته باشد و 
آن وقت مالخر چقدر آن را از من می خرد؟ خیلی بخرد 10میلیون تومان. من گوشی های سرقتی 
را بین 2تا 10میلیون تومان به افغان ها می فروختم و آنها هم گوشی را از کشور خارج می کردند. 
این بار تصمیم گرفتم از مالباخته ها اخاذی کنم. می دانستم افراد حاضر هستند به خاطر اطلاعات 

و عکس هایی که در گوشی هایشان وجود دارد هر مبلغی که بگویم پرداخت کنند.
چطور می توانستی گوشی ها را رمزگشایی کنی؟

خب این هنر من است و نمی توانم فوت و فن کاری که انجام می دهم را به شما بگویم. وقتی گوشی 
را هک می کردم، در داخل گوشی می گشتم تا شماره خانه یا دفتر یا سیم کارت دیگر مالباخته را 
پیدا کنم. در بعضی مواقع هم با شماره های بستگان و اقوام مالباخته تماس می گرفتم و از طریق 
آنها به شاکی می رسیدم. صبر کنید... یک نقشه دیگر هم داشتم، گاهی با خط مالباخته به دوستان 
و اقوام وی پیامی می فرستادم و با دادن شماره کارت و نوشتن این پیام که نیاز به پول دارم، اخاذی 
می کردم. یک نکته عجیب دیگر این بود که یکی از مالباخته ها، از بستگانم در آمد و خب با پارتی 

بازی به او تخفیف دادم!
بیشتر توضیح بده.

یک شب گوشی یک نفر را زدم که خب چون شــب بود و تاریک، چهره طرف را ندیدم. وقتی به 
جست و جو در عکسای او پرداختم، به تصاویر خودم در یک مهمانی رسیدم. آنجا بود که متوجه 

شدم طرف آشناست به همین دلیل مبلغ کمی از او اخاذی کردم.
حتی به فامیلت هم رحم نکردی؟

به او تخفیف دادم!
تو را نشناخت؟

نه صورتم که هنگام سرقت پوشیده بود. در تماس تلفنی هم صدایم را تغییر دادم و از او خواستم با 
پیک برایم سکه ها را بفرستد. من هم بی آنکه گوشی اش را تخریب کنم آن را برگرداندم.

گفت و گو الهه فراهانی دادسرا
روزنامه نگار

تیراندازی به سوی طلبه ای در قم
پلیس در تعقیب فرد ناشناسی است که با تیراندازی به سوی 

طلبه ای جوان در قم او را به شدت مجروح کرد و گریخت.
به گزارش همشهری، این حادثه پنجشنبه شب در حوالی 
خیابــان دروازه ری قم اتفــاق افتاد. در جریــان آن فرد 
ناشناسی که سوار بر موتورســیکلت بود به سوی طلبه ای 
جوان 2گلوله شــلیک کرد و بلافاصلــه از آنجا گریخت. 
گلوله های شلیک شده به شکم و پای طلبه جوان برخورد 
کرد و درحالی که او به شدت مجروح شده بود به بیمارستان 
منتقل شد. به دنبال این حادثه با حضور مأموران پلیس در 
محل، تحقیقات برای شناسایی عامل این حمله مسلحانه 
آغاز شــد. از ســوی دیگر آیت الله علیرضــا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه در تماسی با ســردار میرفیضی فرمانده 
انتظامی اســتان قم، حادثه پیش آمده برای این طلبه را 

پیگیری کرد. 
وی در این تماس ضمن اطلاع از حال این طلبه، خواستار 
بررســی حادثه پیش آمده برای آنان و برخــورد قانونی با 

مباشرین و مسببان آن شد.

تحقیقات قضایــی درباره مرگ جوانی که در جریــان تعقیب و گریز 
با مأموران پلیس قزوین به ضرب گلوله جانش را از دســت داد، آغاز 

است. شده 
به گزارش همشــهری، شــامگاه پنجم دی ماه مأموران پاسگاه ارداق 
واقع در استان قزوین هنگام گشــتزنی در نزدیکی روستای دیال آباد 
به 2سرنشین یک وانت مشکوک شــدند و به آن دستور ایست دادند. 
اما راننده وانت بــا دیدن مأموران تلاش کرد با افزایش ســرعت فرار 
کند. مأموران به تعقیب وانت پرداختنــد و در نهایت با رعایت قانون 
به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند که  یکی از سرنشینان وانت 

هدف قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
ابوالحسن کبیری، معاون سیاسی و امنیتی اســتاندار قزوین درباره 
این حادثه به تسنیم گفت:  در این حادثه بعد از اینکه سرنشینان وانت 
متوجه حضور خودروی نیروی انتظامی شــدند اقدام به فرار کردند و 
هر چه مأموران به آنها فرمان ایست دادند خودرو را متوقف نکردند و 
از روستای دیال آباد به سمت باغات روستای جوهرین فرار کردند. در 
آنجا بود که خودروی نیروی انتظامی در تعقیب و گریز به خودروی آنها 
نزدیک شــد که راننده  وانت با حرکت دنده عقب به جلوی خودروی 
پلیس کوبیــد تا چراغ های خــودروی مأموران را خــرد کند  و مانع 

تعقیب شــود. کبیری در ادامه گفت:  در این هنگام مأموران اقدام به 
شلیک تیرهوایی کردند اما سرنشینان وانت با تفنگ شکاری به سوی 
مأموران تیراندازی کردند. در پاسخ به آن چند تیر به سمت خودروی 
در حال فرار شلیک شــد که در نهایت وانت به ســوی باغات سمت 
روستای جوهرین متواری شد و ساعتی بعد راننده وانت دوست خود 
را به بیمارستان شفای تاکستان منتقل کرد اما او فوت شد و با حضور 
مأموران در بیمارستان راننده تحت بازجویی قرار گرفت. در همین حال 
علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز از تشکیل پرونده 
قضایی برای بررسی این حادثه خبر داد و گفت:  در جریان تحقیقات 
راننده خودرو به استفاده از مشروبات الکلی و یک قبضه سلاح غیرمجاز 
متعلق به پدر متوفی اقرار کرد. راننده وانت دارای سوابق متعدد کیفری 
ازجمله ضرب و جرح عمدی، مشارکت در نزاع دسته جمعی، تخریب، 
توهین، فحاشــی، رانندگی بدون پروانه، نگهداری مشروبات الکلی، 
توهین به مأموران و تمرد نسبت به مأموران هنگام انجام وظیفه است. 
او همچنین دارای 2فقره محکومیت قطعی کیفری در دادگاه عمومی 

بخش ارداق است.
به گفته او درخصوص این حادثه در دادســرای استان پرونده قضایی 

تشکیل شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

قرار سارق باجگیر با پلیس

جزئیات شلیک به پسری جوان در قزوین

موبایل قاپ حرفه ای پس از هک کردن گوشی طعمه هایش از آنها اخاذی می کرد


